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همبستگی و »دهی )فصل سوم قانون اساسی( در سامان« حقوق ملت»بازخوانی جایگاه 

 های تفسیری و موانع اجرایی اصول ملُهم از گفتمان مشروعیت؛ واکاوی چالش«وفاق ملی
 

 1سنگیلیلا 
 

  :چکیده

نظام  در مسئلهن ای .کی از ارکان اساسی هر ساختار سیاسی، دستیابی به وفاق و همبستگی ملی پایدار استی     

ین حال، . با امستقیماً با تضمین حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی گره خورده است جمهوری اسلامی ایران،

وفاق  شود که پایداریهای متعالی این فصل و فرآیندهای تفسیری و اجرایی آن مشاهده میشکاف معناداری میان آرمان

ویژه به)کشد. هدف اصلی این مقاله، تحلیل کارکردی اصول منتخب حقوق ملت به چالش می در کشور اجتماعی را

رتو های تفسیری و موانع اجرایی این اصول در پو واکاوی چالش در تحقق عملی همبستگی( ۳۴و  ۲۷، ۲۲، 1۹اصول 

تحلیلی و با -توصیفی رویکرد پژوهش حاضر با ت.اس جمهوری اسلامی ایران بخش قانون اساسیگفتمان مشروعیت

ی مستحکم دهد که اصول فصل سوم، از لحاظ نظری، چارچوبتکیه بر روش اسنادی انجام شده است. نتایج نشان می

آورد. با این حال، موانع اصلی در دو فراهم می (برای انسجام اجتماعی )بر اساس نظریه همبستگی ارگانیک دورکیم

های ه آزادیکارانه )با اتکاء بر قیودی چون نظم عمومی( کضیق و محافظهاند: اول، تفسیرهای مسطح متمرکز شده

هادی در ندهند؛ و دوم، موانع اجرایی ساختاری )مانند ضعف تنزل می« امتیاز مشروط»به « حق اصیل»عمومی را از 

 به فرسایش ها مستقیماًاین شکاف. کنندرا تضعیف می( ۳۴دیوان عدالت اداری( که کارایی حق دادخواهی )اصل 

سیر روج از تفاخشود. بنابراین، پایداری وفاق ملی منوط به اعتماد سیاسی و کاهش مشروعیت کارآمدی نظام منجر می

 ت.گذاری اسقام اجرا و قانوننشدنی ملت در مگرایانه و تضمین عملی حقوق سلبتقلیل

 .وفاق ملیوانع اجرایی، گفتمان مشروعیت، محقوق ملت، های تفسیری، عتماد عمومی، چالشا :واژگان اصلی

 

 

 

 

 

 
 sangi@acecr.ac.ir                            مسئول( سندهی)نو رانیا ،تهران ،دانشگاه علم و فرهنگ یمعارف اسلام گروه اریاستاد. 1
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 مقدمه 

از حقعوق شعهروندان از اهمیعت اساسعی و ویعژه برخوردارنعد و  یخعربدر بسیاری از جوامعع، 

هعم ای کعه ید. مهمترین جنبهها بعمل آاز آن های اساسیحمایتتا نماید اهمیت این حقوق ایجاب می

اساسی بودن این حقوق و هم بیانگر لزوم حمایت ویژه از آنها است، انعکاس یعافتن ایعن حقعوق  مبین

قریشعی قوانین از حیع  سلسعله مراتعب است) تریندر قانون اساسی؛ به عنوان قانون مادر و با اهمیت

ساسعی باشد که در قعوانین اهای بشری از مهمترین مباحثی میحقوق و آزادی» (.۲۲۴: 1۴01محمدی، 

گیعرد و قعانون اساسعی برتعر، آن کشورها به عنوان سند اساسی و برتر، مورد بح  و بررسی قعرار می

باشد که به صرف رابطة حاکمیت نپعردازد و در خعلال اصعول آن بعه حقعوق شعهروندی و قانونی می

 "تحقعوق ملع"های ملت اشاره کند. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنعوان آزادی

محتوای قانون اساسی در رابطعه  (.55: 1۴00زراعت و زراعت، «)هاست.تمل بر این حقوق و آزادیمش

حقوقی که بعدون قیعد و شعرط حعق همعه دسته اول، شود: با حقوق شهروندی به سه دسته تقسیم می

نعد شعود ماناصل( به حقوق شهروندی مربعوط می 16که بیشترین اصول)  شودافراد جامعه شناخته می

دسته دوم، قوانینی است که در معتن اصعل قعانون مقیعد و  تأمین امنیت قضایی عادلانه، مسکن و شغل.

و دسعته سعوم قعوانینی کعه نعا ر بعر اصل(  ۷محدود شده که قید حکم به قانون تعیین گردیده است) 

م نقع  اسعتقلال، حقوق مشروط( شهروندان است که در متن قانون لحعاظ شعده اسعت ماننعد ععد)

 «مصعالح عمعومی و حقعوقی دیگعران. موازین اسلامی، عدم مخالفت با اسعلام و زادی، وحدت ملی،آ

ای کعه بعرای شعهروندان خعود ارزش و (. بر این سبک و سیاق، جامععه۲0۴: 1۳۹۹خانی و مظهری، )

احترام قائل باشد به طور متقابل شهروندان نیز بعه قعوانین کشورشعان احتعرام گذاشعته و از آن تبعیعت 

ه بیشتر و پیشعرفت جامعع خواهند کرد و این همکاری بین شهروندان و ساختار قدرت سبب همکاری

 (.۳۴1: 1۴0۳حیدری، خواهد شد)

سالاری دینعی، ویژه در ساختارهای مبتنی بر مردماز ارکان اساسی حیات هر نظام سیاسی، بهیکی 

در نظام جمهعوری اسعلامی ایعران، کعه بعر پایعه  دستیابی و تثبیت وفاق و همبستگی ملی پایدار است.

اسعتوار اسعت، مفهعوم وفعاق ملعی از اهمیعت مضعاعفی « سعالاری دینعیمردم»و « مشروعیت مردمی»

معورد  احعزاب افعراد یعا ،هعاتوافق، همدلی و اتحعاد میعان گروه معنایبه « وفاق»واژه  برخوردار است.

هایشان بر سر برخی اصعول های مختلف با وجود تفاوتزمانی که افراد یا گروه گیرد واستفاده قرار می

شعکل « وفعاق»مشترک به توافق برسند و برای رسیدن به یک هدف مشترک بعا هعم همکعاری کننعد، 

شناسعی، در ادبیعات علعوم سیاسعی و جامعه« همبسعتگی اجتمعاعی»و « وفاق ملی»مفهوم  ت.گرفته اس



  


275 

ی: 
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
ه 

گا
جای

ی 
وان

زخ
با

«
ت

مل
ق 

قو
ح

 »
)ف

ی
س

سا
ن ا

نو
قا

م 
سو

ل 
ص

ر 
 د

)
...  /

ی
نگ

س
 

 

منیعت و پیشعرفت یعک جامععه تلقعی شعده اسعت. در همواره به عنوان یکی از ارکان بنیادین ثبعات، ا

های امیعل دورکعیم دربعاره همبسعتگی اجتمعاعی پیونعد ویژه با تحلیلچارچوب نظری، این موضوع به

خورد. دورکیم همبستگی را به دو نوع مکانیکی )مبتنی بر تشابه و مشترکات( و ارگانیک )مبتنعی بعر می

کند. در جوامع پیچیده و مدرن، وفاق ملی نعه از طریعق م میتمایز، تقسیم کار و وابستگی متقابل( تقسی

آیعد کعه لازمعه آن، وجعود یعک قعانون همگونی کامل، بلکه از طریق همبستگی ارگانیک به دست می

سعاز فقدان وفعاق ملعی، نعه تنهعا زمینه و استها کننده حقوق فردی و تفاوتاساسی عادلانه و تضمین

تواند منجر به تضععیف سعرمایه گردد، بلکه میاسی و فرهنگی میهای عمیق اجتماعی، سیبروز شکاف

اعتمادی نسبت بعه نهادهعای حکعومتی و در نهایعت، ناکارآمعدی در مواجهعه بعا اجتماعی، افزایش بی

بنابراین، حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی، سعازوکار حیعاتی المللی شود. های ملی و بینچالش

آورد؛ زیعرا احتعرام بعه حقعوق تأسعی  همبسعتگی ارگانیعک را فعراهم معیبرای مدیریت تمایزات و 

های برابر و امکان مشارکت فعال در فرآیندهای اجتمعاعی و سیاسعی، شهروندان، فراهم آوردن فرصت

  شد.بخمیان افراد جامعه ارتقاء می اعتماد عمومی را تقویت کرده و ح  تعلق ملی را در

 (دخعواهیو حعق دا هعای معدنیابری، امنیعت حقعوقی، آزادیاصل بر)سوم اصول بنیادین فصل

های آورنعد کعه پایعهچارچوبی نظری برای تولید رضایت عمومی و حع  تعلعق مشعترک فعراهم می

، حعاکی اجتماعی کشعور-های سیاسیبا این حال، واقعیتد. کنمشروعیت کارآمدی نظام را تقویت می

ی و اجرایعی متعالی اصول فصل سعوم و فرآینعدهای تفسعیرهای از وجود شکاف معناداری میان آرمان

طور ماند، بلکه پایداری انسجام اجتماعی را بعههاست. این شکاف نه تنها از تقویت وفاق ملی باز میآن

عبارت دیگر، اصول حقوق ملت که بایعد مکانیسعم حقعوقی تولیعد وفعاق کشد. بهجدی به چالش می

تاری، بعه منبعع گسسعت تفسعیری مضعیق و موانعع اجرایعی سعاخ هعایدلیل چالشباشند، در عمل، به

 اند. این تناق  میعان معتن قعانون و عملکعرد سعاختارها،اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی تبدیل شده

 .دهدهسته اصلی مسئله تحقیق حاضر را تشکیل می

 

 سیاسی-اجتماعیطرح مسئله: شکاف پارادایمی میان متن فصل سوم قانون اساسی و واقعیت 

قانون اساسی هر کشوری به نحعوی نشعان دهنعده فرهنعگ حعاکم بعر آن جامععه چعه از نظعر »

باشعد کعه در وهلعة اول فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... است که مورد تأیید افراد جامعه می

افراشعته کنعد، های فردی بر سر افعراد جامععه خعود برباید چتر حمایتی خود را از نظر سیاسی و آزادی

هعای فعردی و حقعوق ای از نظر سیاسعی و توجعه بعه آزادیزیرا تاریخ اثبات کرده است که هر جامعه
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(. 160: 1۳۹۹اردلان و همکعاران، «) شهروندان خود موفق باشد در سایر مسائل نیز موفق خواهعد شعد

دف بنیادین قعانون اصلی و ه تاز این رو قانون اساسی و اصول مندرج در آن بایستی در خدمت رسال

ی و حقعوق مند کردن آن در راستای تضعمین حقعوق شعهرونداساسی که همان تحدید قدرت و نظام

طرح مسئله این پعژوهش بعر تضعاد بنیعادین (. 15۷: 1۴00دبیرنیا و شجاعی، بنیادین ملت است، باشد)

و چگعونگی مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهعوری اسعلامی ایعران ” منشور حقوق ملت“میان 

تجلی این حقوق در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی کشور متمرکز است. به عبارت دیگر، مسئله اصعلی 

هعا و حقعوق بنیعادین، این است که چرا علیرغم وجود اصول مترقی و تأکیدات قانون اساسی بر آزادی

تعوان در میایعن شعکاف پعارادایمی را  سطوح مطلوب همبستگی و وفاق ملی محقعق نشعده اسعت 

 محورهای زیر خلاصه نمود:

ویژه در اصعول مربعوط بعه آزادی بیعان، تجمععات و قعانون اساسعی، بعه الف( تناق  تفسیری:

هعا ااتعاً پویعا بعوده و نیازمنعد (، حقوقی را تضمین کرده است کعه ماهیعت آن۲۷، ۲۴ها )اصول تشکل

مقابل، برخعی تفسعیرهای رسعمی و ارکت عمومی است. در گرا در راستای افزایش مشتفسیری توسعه

اند. ایعن امعر گرا یا امنیتی، دامنه این حقوق را محدود ساختههای اجرایی، با اتخاا رویکردی تقلیلرویه

قعوقی ، در عمعل تبعدیل بعه ح«تفسعیرهای نارسعا»ملت، بعه دلیعل « حقوق بالقوه»باع  شده است که 

 لی تضعیف ح  اعتماد و وفاق است.غیرقابل استناد یا مشروط گردند و این خود عامل اص

سعیری حتی در مواردی کعه اصعول حقعوقی دارای ابهعام تف ب( موانع اجرایی و فرآیند دادرسی:

های سعاختاری در (، چالش۳۴کمتری هستند )مانند حق دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه در اصل 

نی، . تأخیرهععای طععولاشععوندنظععام قضععایی و اداری کشععور، مععانع از تحقععق عملععی ایععن حقععوق می

ویژه عدم پاسخگویی مؤثر نهادهای متولی تظلمات عمومی )نظیر دیعوان به و کراتیکبروهای پیچیدگی

ق عدالت اداری( در مقابعل تخلفعات سعاختاری نهادهعای اجرایعی، معانع از تحقعق عملعی ایعن حقعو

ارهای جای اتکعا بعه سعازوکبهاین ناکارآمدی اجرایی، این پیامد را در پی دارد که شهروندان،  .شوندمی

آورنعد کعه نتیجعه گیری روی میهای خارج از چارچوب یا کنعارهقانونی برای حل اختلافات، به کنش

 آن، تضعیف مستقیم وفاق ملی است.

بنعا « مشعروعیت الهعی و مردمعی»قانون اساسی بر پایه گفتمعان  ج( فاصله از گفتمان مشروعیت:

خواهد بود که شهروندان احساس کنند نهادهای حعاکم، بعه اصعول  شده است. وفاق ملی زمانی پایدار

ای های تفسیری یا اجرایی بعه گونعهمترقی و منتخب خود )یعنی فصل سوم( پایبندند. هنگامی که رویه
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هعایی از عمل کنند که ماهیت حقوقی این اصول را تحریف نماید، بنیان مشروعیت سیاسعی نعزد بخش

 دهد.ستقیماً وفاق را در معرض خطر قرار میجامعه سست شده و این امر م

 د:شونمایان می اربردیک-اهمیت این پژوهش در دو بعد نظری و عملی

تحلیعل نسعبت میعان حقعوق اساسعی و سعرمایه اجتمعاعی در بسعتر گفتمعان : اهمیت نظعری -

ن در حقوق اساسعی ایعران اسعت. ایع عنوان یک بح  بنیادینقوقی، بهح-های سیاسیمشروعیت نظام

 گرایی در تفسیر حقوق، مستقیماً به فرسایش مشعروعیتپژوهش سعی دارد تا نشان دهد چگونه تقلیل

 د.شو، تضعیف حاکمیت قانون منجر میکارآمدی و در نهایت

جمهعور ایعران و عنوان رئی با روی کار آمدن دکتر مسعود پزشکیان به: روزاهمیت عملی و به -

های اصلی ادبیات سیاسی کشور، ضعرورت پعرداختن یکی از کلیدواژهبه  «وفاق ملی»تبدیل شدن واژه 

فعاق، وبه مبانی حقوقی این وفاق دوچندان شده است. این پژوهش با واکعاوی موانعع حقعوقی تحقعق 

دهم در راسعتای تضعمین عملعی حقعوق ملعت و چهعارملی و پیشنهادی را بعرای دولعت مسیرهای ع

اظ نظعری، صول بنیعادین فصعل سعوم قعانون اساسعی، از لحعا د.آورزسازی اعتماد عمومی فراهم میبا

ق آورند. با این حال، پایداری و تحقق عملعی وفعاچارچوبی مستحکم برای انسجام اجتماعی فراهم می

های عمومی )چعالش تفسعیری( و کارانه از آزادیگرایانه و محافظهملی منوط به خروج از تفاسیر تقلیل

سعت؛ نشدنی ملت در مقام اجرا و دادخواهی )چعالش اجرایعی( اتضمین عملی و بلامانع حقوق سلب

صورت، این شکاف، مشروعیت کارآمدی نظام را تضعیف کرده و وفاق ملعی را در مععرض در غیراین

 د.دهتهدید قرار می

های حقوقی فصل سوم قانون اساسعی هدف اصلی این پژوهش، تحلیل انتقادی و تطبیقی  رفیت

ل ایعن )حقوق ملت( در تأسی  و تحکیم وفاق ملی و شناسایی موانعی است که مانع از همسویی کامع

یعن ا، پژوهش به دنبعال پاسعخگویی بعه ر این اساسبشوند. یاسی میس-ها با واقعیت اجتماعی رفیت

هعای جایگاه حقوق ملت در فصل سعوم قعانون اساسعی، در مواجهعه بعا چالشسؤال اصلی است که: 

 آفرین بوده است تفسیری و موانع اجرایی، تا چه میزان در تحقق عملی همبستگی و وفاق ملی نقش

ظر روش، مبتنی بر روش اسنادی اسعت. نتحلیلی و از -پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت توصیفی

های قضعایی و از طریق بررسی متون قانون اساسی، نظریعات تفسعیری شعورای نگهبعان، رویعه هاداده

 اند. آوری و تحلیل شدهیاسی جمعس-تحلیل نظریات حقوقی
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 پیشینه پژوهش

 حقعوق ملعت در قعانون اساسعی»این پژوهش در راستای تحقیقات پیشین در سه حوزه اصعلی؛ 

هعای تفسعیری و اجرایعی حقعوق چالش»و « و همبسعتگی مفهوم وفاق ملی»، «جمهوری اسلامی ایران

دهنده توجه زیاد به اصول فصل سعوم پیشینه پژوهش در این زمینه نشان، صورت گرفته است. «اساسی

ی ی و فلسعفقانون اساسی است. بسیاری از تحقیقات، به تحلیل ماهیت حقوقی این اصول، مبانی اسلام

های خاصعی ها نیز بعر جنبعهاند. برخی پژوهشالمللی پرداختهد بینها با اسناها، و مقایسه تطبیقی آنآن

انعد. ز کردهاز حقوق ملت، نظیر آزادی بیان، حقوق قضایی، و حق برخورداری از تأمین اجتماعی تمرکع

هعای حقعوقی با این حال، کمتر پژوهشی به صورت سیستمی به شکاف پارادایمی موجعود میعان آرمان

هعای اجرایعی و تفسعیری، و تعأثیر مسعتقیم آن بعر حیعات اجتمعاعی و قعیتمندرج در این فصل و وا

 سیاسی وفاق ملی پرداخته است.

از سوی دیگر، مفهوم وفاق ملی و اهمیت آن در ثبات و پویایی جوامعع، از دیربعاز معورد توجعه 

را از های وفعاق ملعی اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی بوده است. تحقیقات در این حعوزه، مؤلفعه

انعد. برخعی مطالععات، ابعاد مختلف )فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی( مورد بررسعی قعرار داده

مشروعیت نظام سیاسی را به عنوان یکی از ارکان اساسی وفاق ملی معرفعی کعرده و بعه نقعش عوامعل 

علعّی میعان اند. بعا ایعن وجعود، ارتبعاط مسعتقیم و گیری یا تضعیف آن پرداختهعینی و اهنی در شکل

اجرای واقعی حقوق ملت )به عنوان تجلی اراده ملت و پشتوانه مشروعیت( و سطح وفاق ملعی، کمتعر 

سیاسی در ادبیات پژوهشی مورد کاوش عمیق قعرار گرفتعه -به صورت تخصصی و با رویکرد حقوقی

 های تفسیر و اجعرای اصعول قعانون اساسعی، از جملعه موضعوعاتاست. و در نهایت، موضوع چالش

هعایی وجعود دارنعد کعه بعه تحلیعل مورد بح  در حقوق عمومی و اساسی ایران بوده است. پژوهش

های اختلافات تفسیری میان نهادهای نا ر )مانند شورای نگهبان( و نهادهای مجری، یعا بعه ناکارآمعدی

حقعوقی و های اند. این مطالعات عمدتاً بر جنبعهساختاری در فرآیند استیفای حقوق شهروندی پرداخته

و « اعتمعاد عمعومی»هعا بعر مفهعوم نهادی تمرکز داشعته و کمتعر بعه پیامعدهای بلندمعدت ایعن چالش

آل سعید غفعور و  اند. به عنعوان نمونعه:به عنوان دالّ مرکزی این پژوهش، توجه کرده« همبستگی ملی»

ه مبنعای تعدوین مفهوم بنیادین حعق انسعان کع» اند:محمدی در مقاله خود به تبیین حقوق ملت پرداخته

ده از مبنای پذیرش حعق ااتعی انسعان و برآمعمقوله حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی است، بر 

کرامت او تعریف شده است. مقوله حقوق ملت که در قانون اساسی جمهعوری اسعلامی ایعران، برپایعه 
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مشعروطه و حق انسان در اسلام و سنت پیامبر)ص( و بعه پشعتوانه نظریعات فقیهعان شعیعه در عصعر 

سخنان امام خمینی و دیگر معماران انقلاب اسلامی در مجل  بررسی قانون اساسی بعه قامعت قعانون 

گیری هویت تاریخی ایرانیعان بنعا شعده اسعت: هویعت دینعی بعر اساسی درآمد، بر پایه دو مبنای شکل

طه و مشعروهویت مدرن کعه بعویژه پع  از رخعداد های اسلامی و سنت فقهی شیعی و اساس آموزه

آل غفعور و محمعدی، )«آشنایی ایرانیان با مکاتب، تاریخ و نظامات سیاسی مغرب زمین شعکل گرفعت.

1۳۹۹ :1۳1). 

از  ده اسعت.از مصادیق بارز حقعوق انسعان، آزادی عقیعشود: در خصوص آزادی عقیده، بیان می

توان گفت آزادی عقیده، آزادی انتخاب هر نوع فکر و باوری است که انسان بعه شخصعه یک منظر می

ک هرمعت از سعوی دیگعران یعا هتع وتجاوز به حعریم اندیشعه پندارد، بدون آنکه با آن را حقیقت می

آزادی سعی (. آزادی عقیده یا بعاور در اسعلام، مبتنعی بعر دو اصعل اسا15: 1۳8۴شریعتی، مواجه شود)

لام ست که اسعاانتخاب دین و آزادی تفکر و تعقل است همانگونه که به کراّت به این نکته اشاره شده 

جتمعاعی، اآزادی عقیده عبارتست از این که هر کسی، هر فکری اععم از » دین عقلانیت و تعقل است.

که با نگرانعی و یعا بعیم آن داند بیپسندد و یا آن را عین حقیقت میفلسفی، سیاسی یا مذهبی را که می

ر گفتمعان دبعه هعر ترتیعب، » (.8۹: 1۳88طباطبائی معؤتمنی، مواجه گردد آزادانه انتخعاب کنعد) تجاوز

هعایی همچعون اسلام سیاسی لیبرال، بر مفاهیمی چون آزادی و دموکراسعی بعا اهمیعت دادن بعه مفهوم

وم قعانون اساسعی سعاصل بیسعت و  .(1۴۷: 1۴01عالمیان و همکاران، «)گردد.توحید و شورا تأکید می

ای معورد تعوان بعه صعرف داشعتن عقیعدهتفتیش عقاید ممنوع است و هیچ ک  را نمی» دارد:مقرر می

تصعریح  به صورت صریح بر حعق آزادی عقایعداین اصل قانونی، اگر چه « و مؤاخذه قرار داد. تعرض

( تفتعیش عقایعد ممنعوع اسعت و 1 :توان از آن بعمعل آوردندارد؛ اما به صورت ضمنی دو برداشت می

توان افراد را به دلیعل داشعتن ( نمی۲توان مردمان را به منظور فهم عقایدشان مورد تفتیش قرار داد؛ نمی

در ادامعه، در  (.1۴5: 1۴00قرشعی و همکعاران، ورد بازخواست و مؤاخعذه قعرار داد)ای خاص معقیده

توان دسعتگیر کعرد مگعر: شود که هیچ ک  را نمیمیاصل سی و دوم قانون اساسی به این نکته اشاره 

ریعاً و کتبعاً بعه س( موضوع اتهام با اکر دلایل بایستی ۲( به حکم و ترتیبی که قانون مقرر کرده است؛ 1

جعع ه مرابع( پرونده مقدماتی بایستی حداکثر  رف بیست و چهار سعاعت ۳متهم ابلاغ و تفهیم گردد؛ 

، بایسعتی حتعی المکعان در سعریعترین زمعان ممکعن تگاه قضعاییدسع( ۴صالحه قضایی ارسال شود؛ 

  (.۷5: 1۴00چشم و دشتی، روشنمقدمات محاکمه را فراهم نماید)
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ها، پژوهش حاضر بعا هعدف برجسعته کعردن با وجود مطالعات گسترده در هر یک از این حوزه

ملعت( و سعطح ارتباط متقابل و دوسویه میان وضععیت تحقعق فصعل سعوم قعانون اساسعی )حقعوق 

ر پعهای تفسیری و اجرایی در این زمینعه، بعه دنبعال همبستگی و وفاق ملی، و نیز واکاوی عمیق چالش

 کردن خلأهای موجود در ادبیات پژوهشی است.

 

 مبانی نظری و چارچوب مفهومی

ای از احکعام ععادی صرفاً مجموعه( ۴۲تا  1۹در فصل سوم قانون اساسی )اصول « حقوق ملت»

بخش حقوق طبیعی )حقعوق این اصول، تجلیت. نشدنی اسای ماهیت بنیادین و سلبه دارنیست، بلک

ن مشروعیت( به رسمیت مردمی )گفتما-بشر( و حقوق شهروندی هستند که به موجب مشروعیت الهی

نماید. این تضمین، به معنای کند، بلکه تضمین مینمی« اعطا»اند. قانون اساسی این حقوق را شناخته شده

ها است. هرگونه تفسیری که ایعن حقعوق را قابعل سعلب یعا تعهد نظام به احترام، حمایت و اجرای آن

 ت.با روح قانون اساسی در تعارض اس اعطای مشروط از سوی نهادهای حاکمیتی بداند،

هعای فعردی( و بعُعد ایجعابل )العزام حقوق ملت، بعُد سلبی )ممانعت از تجاوز دولت بعه آزادی

لعی، بعُعد ایجعابی اهمیعت وفعاق م ةق رفاه و ععدالت( دارد. در زمینعآوری شرایط تحقفراهمدولت به 

، امنیت حیثیت و حقعوق )اصعل (1۹ست شرایط برابری )اصل ایابد؛ چرا که دولت مو ف بیشتری می

مین کنعد. گعرایش، تضعزبعان و  ، نعژاد،ا برای همه مردم، فارغ از قومیتر (۳۴و دادخواهی )اصل  (۲۲

نعوان عامعل حقوق ملت بعه عد. سازومی و ح  تعلق به نظام را میاین بعُد، اساس رضایت عمتحقق 

کنعد. هنگعامی کعه همعه تبدیل همبستگی )که گاهی شکننده است( به وفاق پایدار عمعل میدر اصلی 

شعود، انگیعزه بعرای هعا توسعط نظعام تضعمین میهای جامعه مطمئن باشند که حقوق بنیادین آنگروه

شعود. در غیعاب تضعمین سازش، گفتگو و پذیرش حاکمیت قانون افزایش یافتعه و وفعاق تقویعت می

 د.دهمی اعتمادی و گسست اجتماعیبیخود را به  حقوق، وفاق جای

شعناختی و سیاسعی، بعه سعطحی از پعذیرش مشعترک بعه عنعوان یعک مفهعوم جامعه 1وفاق ملی

هعا و اقشعار مختلعف جامععه اطعلاق های بنیادین، هنجارها، و اهداف کلان ملعی در میعان گروهارزش

تنعوع فکعری و اجتمعاعی نیسعت، بلکعه بعر یعا فقعدان  ۲شود. این مفهوم، لزوماً به معنای همگعونیمی

 
1 .National Consensus  
2 . Homogeneity  
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ها، تأکیعد دارد. های مختلف، بعا وجعود اخعتلاف سعلیقهآمیز و سازنده میان دیدگاههمزیستی مسالمت

ممکن است در موضوعی خاص و محدود حاصعل شعود، دارای عمعق  هک 1وفاق ملی، برخلاف اجماع

هعا، و و گستره بیشتری است و به عنوان عاملی حیاتی در ثبات سیاسی و اجتماعی نظعام، کعاهش تنش

کنعد. در فقعدان وفعاق ملعی، های کلان ملی عمل میگیری و اجرای سیاستتسهیل فرآیندهای تصمیم

 ثباتی سیاسی است.و در نهایت بی اعتمادی،جامعه مستعد واگرایی، بی

 

 ن؛ پیوند حقوق شهروندی و مشروعیتظریه سیاسی ایرانسالاری دینی و حقوق ملت در مبانی مردم

 یالهع تی: مشعروعشعودیم فیعتعر یدو رکن اساس یبر مبنا یاسلام ینظام جمهور تیمشروع

ت (. حقوق ملعیعموم تی) انتخاب و رضایمردم تی( و مشروعهیفق تیخداوند و ولا تی)حق حاکم

م معرد تیرضعا یبعر مبنعا یاسعیاست. اگعر نظعام س یمردم تیبه مشروع دنیبخش تیفعل یابزار اصل

را  تیرضعا نیعهعا، معردم بتواننعد اآن قیکند که از طر نیرا تضم یحقوق دیبا  پ ابد،ییم تیمشروع

 صعرفاً تیعمشعرو(. و حعق اعتعراض انیعب ی)مانند حق انتخاب، حق آزاد ندیابراز، اعمال و مطالبه نما

ام نظع یکارآمعد ،یاسعت. در حعوزه حقعوق  یکارآمعد ازمندیبلکه در عمل ن ست،ین یمفهوم نظر کی

و  ییعدالت قضعا اًیند و ثانک نیطور مؤثر تضمکه بتواند اولاً حقوق را به شودیحاصل م یزمان یاسیس

ربه ضعنظعام  یدکارآم تیشروععملاً به م ،ییامانع اجر ای قیمض ریرا برقرار سازد. هرگونه تفس ییاجرا

(، نعاتوان کردن تعهدات خود نسبت به مردم )فصعل سعوم یکه نظام در عمل دهدینشان م رایز زند،یم

 یمعتمعان مرد)هدف( و گف یگفتمان اله انیامر، گسست م نیمسئله دارد. ا نیبه ا لیعدم تما ایاست و 

 کند.یم فیتضع شهیرا از ر یداده و وفاق مل شی)ابزار( را افزا

، بعر «اسعلامیت»و « جمهوریعت»نظریه سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، با تلفیق مفاهیم 

هایی چون حاکمیت مردمی و اراده ملت بنا شده اسعت. در ایعن چعارچوب، مشعروعیت نظعام نعه پایه

حقعوق ملعت، ت عمومی است. صرفاً مبتنی بر ادعاهای دینی یا تاریخی، بلکه منوط به پذیرش و رضای

گونه که در فصل سوم قانون اساسی تجلی یافته است، به عنوان مبعانی عینعی و عملعی ایعن به ویژه آن

کننععد. دولععت و نهادهععای حععاکمیتی، در سععایه ایععن حقععوق، متعهععد بععه پععذیرش عمععومی عمععل می

ععدم پایبنعدی بعه  های اساسی شعهروندان هسعتند. بنعابراین،رسانی و تضمین کرامت و آزادیخدمت

های مشروعیت نظعام در حقوق ملت، نه تنها به معنای نق  قانون اساسی، بلکه به مثابه تضعیف ریشه

 
1 . Consensus  
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حقوق مندرج در فصل سعوم قعانون  حقوق شهروندی )که عموماً مصداقشود. افکار عمومی تلقی می

اساسی هستند(، ابزاری برای تقویعت سعرمایه اجتمعاعی و وفعاق ملعی از طریعق ایجعاد حع  تعلعق، 

 شوند.مشارکت و اعتماد میان شهروندان و حاکمیت محسوب می

تر جایگاه فصل سوم، لازم است به تحلیعل ماهیعت و موقعیعت حقعوقی آن در برای درک عمیق

ترین سعند حقعوقی هعر قانون اساسی، به عنوان میثاق ملعی، ععالی ساسی پرداخته شود.ساختار قانون ا

شود که چارچوب کلی نظام سیاسی، روابط قوا، و حقوق و تکعالیف شعهروندان را کشور محسوب می

، «حقعوق ملعت»کند. در قانون اساسی جمهوری اسعلامی ایعران، فصعل سعوم بعا عنعوان مشخص می

هعای اساسعی، و حقعوق ری دارد. این اصول، نا ر به حیثیعت انسعانی، آزادیجایگاهی بنیادین و محو

بنیادین شهروندان هستند که نه تنها به عنوان حدودی برای قدرت حاکم، بلکه بعه عنعوان بسعتر تحقعق 

اند. بسیاری از حقوقعدانان، ایعن فصعل را مشارکت عمومی و لازمه شکوفایی جامعه در نظر گرفته شده

برای تحقق سایر اصعول و احکعام دانسعته و بعر مبنعایی « مقدمه ضروری»یا « نون اساسیقلب تپنده قا»

این حقوق تأکید دارند؛ به این معنعا کعه سعایر اصعول قعانون اساسعی و قعوانین ععادی بایعد در  1بودن

 چارچوب این حقوق بنیادین تفسیر و اجرا شوند.

 ارند:اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی، ماهیتی چندوجهی د

و  ۲۴ها )اصعول های اساسی: شامل حق آزادی بیعان، مطبوععات، اجتماععات، تشعکلآزادی -1

هعا، بسعتر مشعارکت سیاسعی، ( است. این آزادی۲5( و حق برخورداری از حریم خصوصی )اصل ۲۷

 مگانی بر قدرت هستند.گیری افکار عمومی، و نظارت هشکل

ون، حعق داشعتن نیت جانی، برابری در برابر قعانحقوق امنیتی و قضایی: شامل حق حیات، ام -۲

 ( اسعت.۳8، ۳6، ۳5، ۳۴، ۲۲ها، و منع شعکنجه )اصعول بودن جرائم و مجازات تابع قانونوکیل، اصل 

 این حقوق، ضامن حاکمیت قانون و جلوگیری از خودکامگی هستند.

ت، درمعان، حقوق اجتماعی و اقتصادی: مانند حق برخعورداری از تعأمین اجتمعاعی، بهداشع -۳

 (.۴۳، ۳1، ۲۹آموزش و پرورش )اصول 

در تمایز میان حقوق ااتاً سیاسی )مانند آزادی بیان و مشارکت سیاسی( و حقوق اجتمعاعی، بایعد 

توجه داشت که در نظام جمهوری اسلامی ایران، این دو دسته حقوق به شدت در هم تنیده هستند. بعه 

در خصوص تحقعق حقعوق اجتمعاعی )ماننعد بهداشعت و عنوان مثال، امکان طرح و پیگیری مطالبات 

 
1 . Fundamental 
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های سیاسعی و بیعان اسعت. ایعن موضعوع، اهمیعت توجعه بعه آموزش(، مستلزم برخورداری از آزادی

 سازد.نگری در تفسیر و اجرای حقوق ملت را بیش از پیش نمایان میکلان

 

 ق ملتهای تفسیری و موانع اجرایی حقوواکاوی چالش

عنوان هعا بعهکننعد؛ آنسوم، در تئوری، فراتر از اسعناد صعرفاً قعانونی عمعل میاصول بنیادین فصل 

های اهنی، عاطفی و سعاختاری لازم بعرای های حقوقی تولید سرمایه اجتماعی عمل کرده و زمینهمکانیسم

 د.کننای را ایفا میر یک نقش ویژه، اصول منتخب، هآورند. در این راستاوفاق ملی پایدار را فراهم می

ارکرد کعای تأکیعد دارد. قانون اساسی بر برابری تمامی افراد ملت ایران از هر قوم و قبیله 1۹اصل 

ایعن . ها در برابعر قعانونسازی تفاوتخنثی. اول: این اصل در تولید وفاق ملی، در دو بعد اساسی است

می، مذهبی یا فکعری. های قودهد و نه وابستگیقرار می "ایرانی بودن"اصل، معیار تضمین حقوق را 

هععا و هععای مختلععف اجتمععاعی، از جملععه اقلیتشععود کععه گروهاز لحععاظ نظععری، ایععن امععر باععع  می

د و دوم: های ملعی اطمینعان پیعدا کننعو فرصعتها، نسبت به برخورداری عادلانه از منافع فرهنگخرده

کنعد؛ جعایی کعه را تقویعت می« شهروندی» ن برابری حقوقی، ح تضمی. «شهروندی»تقویت مفهوم 

شعود. ایعن حع  های هویتی، شهروند درجه دو محسوب میهیچ فردی احساس نکند به دلیل تفاوت

ترین سعطح از وفعاق ععاطفی را ایجعاد برخورداری مشترک از کرامت انسانی و حقوق اساسی، عمیعق

 د.شوهای افقی در جامعه میاز گسستکرده و مانع 

دانعد، ت، جان، حقوق، مسکن و شغل افراد را از تععرض مصعون میبه صراحت، حیثی ۲۲اصل 

قعوقی و روانعی بعرای مگر در مواردی که قانون تجویز کند. کارکرد محوری این اصل، ایجاد امنیعت ح

سعلب کعرده و  1این اصل، حاکمیت نهادها و مأموران دولتی را از قدرت خودسعرانهت. آحاد جامعه اس

یابند که رفتعار دولعت بعا آنعان، تعابع سازد. مردم اطمینان میقانون میآن را منوط به مرزهای مشخص 

تضمین امنیعت حقعوقی همچنین این اصل، م. سلیقه مأمور یا جریان سیاسی حاک قانون خواهد بود و نه

نهعد. ایعن اعتمعاد، زیربنعای ضعروری بعرای میان ملت و حاکمیت را بنعا می ۲و شخصی، اعتماد بنیادین

یرا بدون آن، هرگونه تعامل سیاسی و اجتماعی با تردیعد و سعوء ن همعراه خواهعد وفاق ملی است؛ ز

 ت.اسبود، که این خود، مانع جدی در مسیر گفتگو و سازش ملی 

 
1. Arbitrary Power  
2.  Fundamental Trust
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ها را مشروط بر آنکه مسلحانه نباشد و مخل مبعانی حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی ۲۷اصل 

 ت.یاسعی اسعس-ت وفعاق، کعاملاً کعارکردیکند. کارکرد این اصل در معدیریاسلام نباشد، تضمین می

دهعد کند. این حق به ملعت اجعازه میعنوان یک سوپاپ اطمینان ساختاری عمل میآزادی تجمعات به

صورت علنی، مدنی و در چارچوب قانون بیعان کننعد. ایعن امعر، از ها و مطالبات خود را بهتیتا نارضای

کنترل جلعوگیری  شات غیرقابلها به اغتشاعه و تبدیل شدن آنهای زیرین جامانباشت مطالبات در لایه

و ئولین برگزاری تجمعات، ابزاری است برای نظارت مدنی عمومی بعر عملکعرد مسعد. همچنین کنمی

دهعد تعا سعریعاً بعه ها. این مکانیسم، شفافیت را در جامعه افزایش داده و به حاکمیت اجازه میسیاست

پذیری مشعترک را نقاط کور مدیریتی خود پی ببعرد. مشعارکت فعالانعه در نظعارت، حع  مسعئولیت

 .بخشدپذیر میای پویا و اصلاحتقویت کرده و به وفاق ملی جنبه

کند و بر حعق دسترسعی بعه محعاکم صعالح را برای همه تضمین می که حق دادخواهی ۳۴اصل 

، ۲۷و  ۲۲، 1۹اگعر اصعول د. کنعیفا میمین اجرایی سایر اصول اترین کارکرد را در تضتأکید دارد، مهم

نمایعد. ایعن هعا را در عمعل تضعمین میابزاری است که تحقعق آن ۳۴کنند، اصل حقوق را تعریف می

د، بعه شعد تا هرگاه حقوقشان توسط هر نهعاد دولتعی یعا خصوصعی نقع  سازاصل، مردم را قادر می

اکمیعت ح، پعذیرش ۳۴کارکرد معؤثر اصعل د. رده و اجرای قانون را مطالبه کننمرجع بیطرف مراجعه ک

کنند ساختار حقوقی، فعارغ از قعدرت و دهد. زمانی که مردم مشاهده میقانون را در جامعه افزایش می

شعود. ایعن ها را احیا کند، مشروعیت کارآمعدی نظعام تقویعت میضییع شده آنتواند حقوق تنفوا، می

ترین عنصر برای پعذیرش نهعایی نتعایج سیاسعی و طرفی ساختار قضایی، اساسیاعتماد به انصاف و بی

 .اجتماعی )حتی در زمان اختلاف( و در نتیجه، دستیابی به وفاق ملی است

 

 ها و حاکمیت دولتهای تفسیری ساختاری؛ تقابل آزادیچالش

هعا کننده تحقق عملعی آنتثبیت ماهیت بنیادین حقوق ملت )فصل سوم( به خودی خود تضمین

جانبه این حقعوق پردازد که بر سر راه تحقق کامل و همهنیست. این بخش به تحلیل انتقادی موانعی می

و نیعز  قعانون اساسعی قرار دارند. این موانعع، عمعدتاً ناشعی از تعارضعات ااتعی در سعاختار تفسعیری

لعت اصعول حقعوق م گیرنعد.های اجرایی ناشی از تراکم قدرت در برخی نهادها سرچشمه مینارسایی

« حقعوق اجتمعاعی و اقتصعادی»و « هعاحقعوق فعردی و آزادی»در قانون اساسی، عمدتاً در دو حعوزه 

 رسمی است. اند. چالش اصلی تفسیری، نحوه محدودسازی این حقوق توسط نهادهایتعریف شده

بسعیاری از اصعول فصعل سعوم، بعه  یافته:ای با قابلیعت تفسعیر توسععه؛ کلید واژه«قید حاکمیت»
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، یعا در «مقعررات قعانونی»، «قعوانین ععادی»صراحت یا به صورت ضمنی، اجرای خود را مشروط بعه 

)آزادی  ۲۷اند. برای مثال، اصعل دانسته« های ناشی از حاکمیت شرع و نظم عمومیمحدودیت»نهایت، 

چعالش تفسعیری در اینجاسعت «. مخل نظم نباشعد»به این است که  ها( مشروطاجتماعات و راهپیمایی

الشععاع کنند که اصل آزادی تحتای تفسیر میکه نهادهای نظارتی و اجرایی، غالباً این قیدها را به گونه

نهادهای امنیتعی و قضعایی را نظم عمومی قرار گیرد. این تفسیر، فضای مانور برای اعمال قدرت سلبی 

دهعد. تنعزل می« امتیاز مشعروط»به « حق اصیل»های بنیادین را از حالت افزایش داده و در عمل، آزادی

نظعم »نیاز مبرم به تفسیر قضایی مستقل در این زمینعه، بعه منظعور ارائعه تعریفعی شعفاف و محعدود از 

 ، همچنان یک کاستی ساختاری باقی مانده است.«عمومی

 ضعایی:قدر دکتعرین « امنیت ملعی»و « حفظ اسرار»( و ۲۴)اصل « آزادی بیان»عارض میان حق ت 

کننده آزادی انتشارات و مطبوعات است، مگعر در معواردی کعه مسعتقیماً بعه سعاحت تضمین ۲۴اصل 

 مفعاهیمی اسلام یا حقوق عمومی لطمه وارد کند. در رویه عملی، ایعن اصعول بنیعادین در مواجهعه بعا

شعدگی دچعار نعوعی تهی« اخعلال در امنیعت ملعی»و « تشویش ااهان عمعومی»، «شر اکاایبن»چون 

شوند. تفسیر قضعایی، بعه ویعژه در دیعوان ععالی کشعور و نهادهعای نظعارتی، تمایعل بعه محتوایی می

لیعاتی دهی به امنیت و منافع حاکمیتی بر آزادی بیان دارد. این امعر، فقعدان تفکیعک دقیعق و عماولویت

سعاز صعدور احکعام قضعایی بعا ماهیعت دهد و زمینهقد مشروع و تحریک براندازانه را نشان میمیان ن

امنیعت  کعه پیامعد مسعتقیم آن، تضععیف شعدید حع شود میه شهروندان و فعالان مدنی سیاسی علی

 ت.ای وفاق ملی و اعتماد سیاسی اسهحقوقی، کاهش مشارکت مدنی، و در نهایت، فرسایش ریش

 

 ناشی از تراکم تفسیری و اجرایی در نهادهای نظارتیموانع اجرایی 

سعیری و موانع اجرایی اغلب نه به دلیل عدم وجود نص قانونی، بلکه به دلیعل تمرکعز قعدرت تف

 گیرند.نظارتی در نهادهایی خارج از قوه قضائیه مستقل، شکل می

شعورای  شعهروندی:نقش تفسیرهای شورای نگهبان؛ تفوق پارادایم فقهعی بعر پعارادایم حقعوق 

نگهبان، به عنوان مفسر نهایی قانون اساسی و نا ر بر مصوبات مجل ، در مقام تفسعیر اصعول مربعوط 

شود. این رویکرد، در معواردی کعه میعان سیاسی وارد عمل می-به حقوق ملت، غالباً با رویکردی فقهی

تععارض  ،تشخیص داده شده توسعط شعورا یک حق بنیادین شهروندی و یک حکم فقهی یا مصلحتِ

شود. این امر موجعب ایجعاد یعک لایعه وجود داشته باشد، به تفسیر محدودکننده حقوق ملت منجر می
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قانونی بر حقوق فردی شده و عملاً، تحقق برخی حقعوق اساسعی را منعوط بعه تطعابق -نظارتی ماوراء

دوگعانگی در اسعتانداردهای »خود، حع   این رویه، به نوبه .کندصددرصدی با نظر مرجع تفسیری می

هایی از جامععه کعه خعود را در دایعره را تقویت کرده و اعتبار گفتمان مشروعیت را نزد بخش« حقوقی

 د.کشبینند، به چالش میر مضیق نمیاین تفسی

( در بسعتر معدیریت متمرکعز 51تعا  ۴۳های اجرایی حقوق اقتصادی و اجتماعی )اصعول چالش

 بعا( معاهیتیرمربوط به اهداف اقتصادی )مانند اشتغال کامل، عدم تمرکعز اقتصعادی، منعع اصول  منابع:

ها نیازمند تعهد مسعتمر قعوای مجریعه و مقننعه اسعت. در عمعل، فقعدان دارند که اجرای آن« ایبرنامه»

 شعود کعه، سبب می«توسعه متمرکز»و « عدالت اقتصادی»آور اجرایی و تعارض میان سازوکارهای الزام

ه دلیعل حقوق بنیادین اقتصادی )نظیر حق برخورداری از مسکن مناسب یا تعأمین اجتمعاعی کعافی( بع

دهعد کعه ای و ساختارهای غیررقابتی، در حاشیه قرار گیرند. این چعالش، نشعان میهای توسعهاولویت

گرایانعه( نهای صعرفاً آرمافاف و قابل نظارت )به جای بیانیههای اجرایی شحقوق ملت نیازمند پیوست

ععدالتی در جامععه و افعزایش حع  بی« همبسعتگی تعوزیعی»نتیجه این ناکارآمدی، فرسایش هستند. 

 د. وشیمسیاسی محسوب -های طبقاتیستترین عوامل گسساختاری است که از مهم

 

 «ایحقوق توسعه»در برابر « حقوق بنیادین»های مفهومی؛ ابهام در تعریف چالش

لعّی و حقوق ااتعاً سیاسعی و حقعوق اجتمعاعی؛ نادیعده انگاشعتن رابطعه عتفکیک ناکارآمد میان 

توانعد در رویعه ها( و حقوق اجتمعاعی )اقتصعادیرفرهنگی( میتفکیک حقوق سیاسی )آزادی معلولی:

، «اهمیعت اسعتراتژیک»مراتبی منجر شود که در آن، حقوق سیاسی به دلیل اجرایی به یک تقسیم سلسله

 هعا را نادیعدهی ارجحیت یابد. این تفکیعک، رابطعه علعّی و معلعولی میعان آنهمواره بر حقوق اجتماع

های مدنی و سیاسی )نظیر حق دادخعواهی و گیرد؛ زیرا تحقق حقوق اجتماعی بدون تضمین آزادیمی

 های دولتی باقی مانده و منجر بعه وفعاق پایعدار نخواهعد شعد.اعتراض(، صرفاً به صورت توزیع کمک

و شعنیده زم آن است که شهروند احساس کند نه تنها نان شعب دارد، بلکعه صعدای اوفاق واقعی، مستل

 اش محترم است.شود و کرامت انسانیمی

ترین مفعاهیم یکی از اساسعی شمول:در تقاطع مبانی دینی و جهان« کرامت انسانی»چالش مفهوم 

یر حقعوق مطعرح ( است کعه بعه عنعوان پایعه و اسعاس سعا۲۲)اصل « کرامت انسانی»در فصل سوم، 

شود. چالش نهایی در این بخش، نحوه سعازش میعان تفسعیر بعومی و دینعی از کرامعت انسعانی بعا می
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شمول حقوق بشر است. هرچنعد قعانون اساسعی بعر کرامعت تأکیعد دارد، امعا در زمعان تعاریف جهان

توانعد تفعاوتی ، می«کرامعت»ها، تعریف مرجع از آمیز یا نق  حقوق اقلیتمواجهه با رفتارهای تبعی 

بنیادین در سطح شمول این حق بر تمامی شهروندان ایجاد نماید و عدم شمولیت تفسیر واحد، ععاملی 

تفسعیر »پایداری وفعاق ملعی منعوط بعه اتخعاا یعک  شود.کننده در میزان همبستگی ملی تلقی میتعیین

حقعوق بنیعادین را بعه دور از کرامت انسانی توسط قوای مجریه و قضاییه است که مرزهای « گراتوسعه

هعای تفسعیری این سعه محعور )چالش .از هرگونه تبعی  هویتی، برای تمامی شهروندان تضمین کند

معتن »های موجعود میعان دهنده گسسعتهای مفهومی(، نشانساختاری، موانع اجرایی نهادی، و چالش

تحقق کامعل حقعوق ملعت را  ها، نه تنهادر ایران هستند. این شکاف« حقیقت حقوقی»و « قانون اساسی

 د.گذارناثر منفی می اندازند، بلکه مستقیماً بر عمق و کیفیت وفاق ملیبه تأخیر می

 

 عدم تحقق حقوق ملت بر ابعاد همبستگی ملیأثیر تحقق یا تبررسی 

های عینی حقوقی، بعه همبستگی ملی مبتنی بر اعتماد متقابل است؛ اعتمادی که در غیاب ضمانت

یابی و حعق برخعورداری از تحقق کامل حقوقی چون آزادی بیعان، حعق تشعکل یابد.میسرعت زوال 

گعذارد. زمعانی کعه شهروندان به نهادهای حعاکم تعأثیر می« 1اعتماد سیاسی»دادرسی عادلانه، مستقیماً بر 

های سیاسی یا فکری، حعامی حقعوق بنیعادین شهروندان اطمینان یابند که نظام حقوقی، فارغ از گرایش

یابد. در مقابعل، هاست، میزان پذیرش تصمیمات دولت و مشروعیت آن در افکار عمومی افزایش مینآ

نق  مکرر اصول بنیادین )به ویژه در حوزه امنیت فردی و قضایی( منجر به کاهش اعتمعاد سیاسعی و 

شعده ترین عوامل تضعیف همبستگی در جوامع دوقطبیشود که از اصلیمی« اعتمادیفضای بی»ایجاد 

 کند.سوق پیدا می« انزوای خودیاری»و « گریزیدولت»است. در این حالت، جامعه به سمت 

را فععراهم « ۲همبسعتگی تعوزیعی»قعانون اساسعی، بسعتر  51تعا  ۴۳حقعوق منعدرج در اصعول 

هعای ملعی و خعدمات اجتمعاعی )ماننعد ها، ثروتآورند. تحقق عدالت در دسترسی به فرصعتمی

بری متناسب از منعافع ملعی را در میعان تمعامی طبقعات ساس تعلق و سهمبهداشت و آموزش(، اح

هعای شعدید اقتصعادی، کند. عدم تحقق ایعن حقعوق بعه ویعژه در بسعتر نابرابریجامعه تقویت می

های سیاسعی و های طبقعاتی را بعه شعکافعدالتی ساختاری را تقویت کعرده و شعکافاحساس بی

 
1. Political Trust  
2. Distributive Solidarity  
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گیری برد، بلکعه موجعب شعکله تنها وفاق ملی را از بین میکند. این وضعیت، ناجتماعی تبدیل می

 شود.های متخاصم اجتماعی میقطب

نحوه مواجهه نهادهای نا ر با حقوق ملت، مستقیماً بر نحوه درک ملعت از مشعروعیت نظعام اثعر 

هعای سیاسعی در گذارد. زمانی که حقوق ملت به صورت گزینشی و متغیر اجرا شوند )معثلاً آزادیمی

توسعط  1هنجارهعای حکعومتیان ثبات سیاسی تضمین و در زمان بحعران محعدود شعود(، پعذیرش زم

« دوگعانگی در اسعتانداردها»یابد. شهروندان ایعن تنعاق  را بعه عنعوان هایی از جامعه کاهش میبخش

داننعد. ایعن تلقی کرده و پایبندی خود به هنجارهای کلی نظام را مشروط به رفتار متقابعل حاکمیعت می

 دهد.تقلیل می« قرارداد موقت مبتنی بر مصلحت»به یک « تعهد درونی»مر، همبستگی را از یک ا

حعق دادخعواهی  در مدیریت تعارضات اجتماعی:« دادخواهی»و « حق اعتراض»واکاوی نقش 

ی و ( و حق اعتراض به اقدامات دولت، سازوکارهای حیعاتی بعرای تخلیعه فشعار اجتمعاع۳۴)اصل 

هعای رسعمی و هعای بعزره هسعتند. اگعر کانالهای کوچک به بحراننارضایتی جلوگیری از تبدیل

اشعند، بقانونی برای ابراز نارضایتی )ناشی از نقص در اجعرای حقعوق ملعت( مسعدود یعا ناکارآمعد 

شعود. نادیعده گعرفتن ایعن زا هعدایت میانرژی اجتماعی به سعمت مسعیرهای غیررسعمی و تعنش

هعای اهش داده و احتمعال بعروز کنشام ساختار وفاق ملعی را کعهای رسمی، مستقیماً استحککانال

 دهد.جمعی غیرمنتظره را افزایش می

هعای تفسعیری، حقعوق پایعان دادن بعه چالش «:هویت ملی فراگیعر»تبدیل حقوق ملت به عنصر 

 کند.ملت را از یک لیست قانونی به یک هویت جمعی مشترک تبدیل می

حقعوق بنیعادین، در صعورت تحقعق  «:۲تعلق جمععی»یجاد ضمانت حقوق ملت به عنوان عامل ا

های شوند؛ یعنی شهروندان فعارغ از وابسعتگیهایی ثابت در هویت شهروندی تبدیل میکامل، به مؤلفه

دانند. این احساس مالکیعت مشعترک نسعبت قومی، مذهبی، یا طبقاتی، خود را در این حقوق سهیم می

محور اسعت. هنگعامی کعه ترین عامل در ایجاد همبستگی هویعتقوی، «قانون اساسی به مثابه میثاق»به 

نیست، بلکعه بعر سعر « حق گروه خاص»حقوق ملت به صورت فراگیر اجرا شوند، دیگر بح  بر سر 

 شود.استوار می« حقوق ما به عنوان ملت ایران»

ای قهبرعک ، هرگونه برداشت سعلی های واگرا:زدایی حقوقی در تقویت گفتماننقش مشروعیت

 
1 . Normative Acceptance
2 . Collective Belonging  
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الشعععاع یعا تفسععیری کععه موجععب شععود بخشععی از ملعت احسععاس کنععد کععه حقععوق بنیععادینش تحت

زدایی از نظعام در ای قرار گرفته است، به طور مستقیم موجعب مشعروعیتهای لحظهاندیشیمصلحت

های هعویتی متخاصعم شود. این امر به طور طبیعی، زمینه را برای تقویت گفتمانآن بخش از جامعه می

آورد که ادعای نمایندگی آن بخش از جامعه محعروم از حقعوق را می، مذهبی، یا سیاسی( فراهم می)قو

 دهد.کنند و این امر، مستقیماً وفاق ملی را هدف قرار میمطرح می

جعرای با وجود چارچوب نظری مستحکم فصل سوم قانون اساسعی بعرای ایجعاد وفعاق ملعی، ا

دهی مانرا در سعا« حقوق ملعت»روبروست که ماهیت کارکردی ها چالشیکسری عملی این اصول با 

ویژه توسعط چالش نخست در سطح تفسیر اصول قانون اساسی، بعه. کندانسجام اجتماعی تضعیف می

کارانعه نظرانعه( و محافظهنهادهای نا ر و تفسیری، متمرکز است. در این رویکرد، تفسعیر مضعیق )تنگ

هعای عمعومی اصعول متضعمن آزادید. شعوقوق بنیادین ملت میمبتنی بر حجایگزین تفسیر موسع و 

ز حقعوق مسعاوی(، ا)برخعورداری معردم  1۹ها( و اصعل )آزادی تجمعات و راهپیمایی ۲۷مانند اصل 

ها تفسعیر شعوند، اغلعب عنوان ابزاری برای تضمین مشارکت و تخلیه قانونی نارضعایتیجای آنکه بهبه

 د:گیرنقرار می موارد ایلاز جمله  الشعاع قیود ثانویهتحت

الح عالیعه نظعام را بعر حعق تفاسیر موجود، نظم عمومی و مصع: بخشی به نظم عمومیاولویت -

« نظعم»ا یع« مبعانی اسعلام»برگزاری تجمعات اولویت داده و این حق را مشروط به عدم مخل بودن به 

توانعد دهد کعه میتقلیل می« ه اداریناماجازه»فسیر، عملاً حق ااتی ملت را به یک اند. این نوع تدانسته

 د.ای یا احتیاطی لغو شولایل سلیقهبه د

 در بعُعد حقعوقی یعا ، برابری صعرفاً(1۹ها )اصل در تفسیر برابری: تضعیف بعُد سیاسی حقوق -

های سیاسعی، اقتصعادی و معدیریتی میعان قضایی باقی مانده و کمتر به برابری در دسترسی به فرصعت

شود. این امر، ح  نعابرابری و ععدم تعلعق بخشعی از اجتماعی و سیاسی تفسیر می های مختلفگروه

 د.کنه ساختار حاکمیتی را تشدید مینخبگان و مردم ب

ملعی  این نوع تفاسیر مضیق، اصول را از کارکرد اصلی خود، یعنی تقویت ح  رضایت و تعلعق

دارد و مسعتقیماً روح گفتمعان مشعروعیت کعه مبتنعی بعر اراده و نشدنی، باز معیاز طریق حقوق سلب

  د.نمایرضایت مردم است را تضعیف می

در قعانون اساسعی( و مقعررات  ، ابهام در تمایز میعان حقعوق بنیعادین )مصعرحهاچالش دیگراز 

محدودکننده )قوانین عادی( است. در بسیاری موارد، قوانین عادی با توسل به معوازین شعرعی و منعافع 
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کنند که از لحاظ نظری بایعد فراجعا و مقعدم بعر قعوانین عمومی، مفاهیمی را در قانون اساسی تقیید می

قعوانین ععادی، بعه کعاهش جایگعاه و قعدرت  اصول بنیعادین در برابعر« تسلیم شدن»عادی باشند. این 

 د.انجامکنندگی فصل سوم میتضمین

کنعد و اثربخشعی اصعول ، در میدان عمل و در فرآیندهای اداری و قضایی بعروز میدیگرچالش 

حعق دادخعواهی را بعرای آحعاد ملعت  کعه ۳۴اصعل د. برطور عملی از بین میاسی را بهعالی قانون اس

نماید. اما در اجعرا، عنوان ستون فقرات اجرایی تمام حقوق دیگر ملت عمل میکند، عملاً بهتضمین می

 ت:که این ستون را متزلزل ساخته اس موانعی وجود دارد

یعده و فرآینعدهای قضعایی و اداری طعولانی، پیچ: سختی دسترسی و طولانی بعودن فرآینعدها -

ا ویژه برای اقشار ضعیف، حق دادخواهی را از یک حعق عملعی بعه یعک امتیعاز طبقعاتی یعرهزینه، بهپ

 ت.فرآیندی فرسایشی تبدیل کرده اس

های ومی، گاهی فرآینعددر مواجهه با شکایت علیه نهادهای دولتی و عم: های اجراییمصونیت -

یعا ععدم  صعونیت اداریرقضعاییروکراتیعک یعا تفاسعیر مربعوط بعه مهای بقضایی به دلیل پیچیعدگی

 د. کننرا تضعیف می ۳۴صلاحیت مراجع عمومی، عملاً کارایی اصل 

طور مستقیم اعتماد عمومی به سعاختار قضعایی و اداری را شکست در تضمین حق دادخواهی، به

ععدالتی و طور مؤثر حقوق نق  شده خود را احیا کنند، حع  بیدهد. وقتی مردم نتوانند بهکاهش می

 د.آوروارد می لیمترین ضربه را بر وفاق امیدی تقویت شده و این امر عمیقنا

تعوان میه به عنوان نمونعموانع اجرایی همچنین در عملکرد روزمره نهادهای اداری مشهود است. 

 به موارد زیر اشاره نمود:

یعی )ماننعد در صدور مجوزهای صنفی، اقتصادی یا تجمعات، نهادهعای اجرای: اروکراسی سلیقهب -

ای و جای تسهیل اجرای حقوق، با اعمال مقررات سلیقهوزارت کشور، نیروی انتظامی، یا ادارات محلی( به

 د.سازنرا محدود می( ۳۴و  ۲۲زادانه )اصول طور غیرمستقیم حق فعالیت آتفسیرهای محلی، به

ی کعه از نبود یک مکانیزم قوی و سریع برای نظعارت بعر نهادهعای اجرایع: ؤثرخلاء نظارت م -

ر مراحعل تضییع حقوق فردی در طول فرآیند اجرایی جلوگیری کند )و کار دیعوان ععدالت اداری را د

 د.شوبه تداوم و تکرار نق  حقوق میاولیه تسهیل کند(، منجر 

وفعاق ملعی در ایعران، بعیش از آنکعه بعا دهد کعه های تفسیری و اجرایی نشان میتحلیل چالش

گرایانعه های اجرای ناقص و تفسیر تقلیلاشد، با چالشهای نظری در مورد حقوق ملت مواجه بچالش



  


291 

ی: 
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
ه 

گا
جای

ی 
وان

زخ
با

«
ت

مل
ق 

قو
ح

 »
)ف

ی
س

سا
ن ا

نو
قا

م 
سو

ل 
ص

ر 
 د

)
...  /

ی
نگ

س
 

 

این حقوق روبروست. این موانعع، کعارکرد بنیعادین فصعل سعوم را در تقویعت مشعروعیت از طریعق 

طور جدیّ منوط بعه خعروج از اق ملی بهسازد. بنابراین، پایداری وفرضایت عمومی، عملاً معکوس می

 ت.آمیز اساجرای تضییق-چرخه تفسیر این

 

 گیرینتیجه

پژوهش حاضر نشان داد که میان تحقق حقوق ملت و سطوح مختلف همبستگی و وفعاق ملعی، 

ای ارگانیک و دوسویه برقرار اسعت. وفعاق ملعی، مفهعومی پیچیعده و چنعدوجهی اسعت کعه در رابطه

. سالاری دینی، بر پایه مشروعیت نظام، مشارکت فعال شهروندان و عدالت توزیعی اسعتوار اسعتمردم

سعیر موانعع مهمعی در م هاست.فصل سوم قانون اساسی، به عنوان میثاق بنیادین، بستر تحقق این مؤلفه

ایی چعون فسیرهای محدودکننده )به ویژه در نهادهعت -1عملی حقوق ملت وجود دارد، از جمله:تحقق 

ات مفهعومی: ابهعام در تعارض -۲برند.شورای نگهبان( که گاهی تفوق فقه را بر اصول حقوقی پیش می

اختار اجتمعاعی در سع-ای، و چعالش در اجعرای حقعوق اقتصعادیتفکیک حقعوق بنیعادین و توسععه

ضععف در نهادسعازی بعرای حمایعت از حقعوق  جرایی نهادی کعه سعبباموانع  -۳ مدیریت متمرکز.

 .شودمی وندی و عدم شفافیت کافی در فرآیندهای قضایی و اجراییشهر

ارکت منجر به تقویت اعتماد عمومی، افزایش سعرمایه اجتمعاعی، ارتقعاء مشع تحقق حقوق ملت،

ق حقعوق عدم تحقعو  شودیت نظام از طریق فرآیندها میمدنی، احساس تعلق جمعی و تثبیت مشروع

 ، اعتمعاد عمعومی را کعاهش، زمینعه راای، طبقاتی( را تشدیدهای اجتماعی )نسلی، منطقهشکاف ،ملت

های اعتراضی رادیکال فراهم و مشروعیت نظعام را از منظعر محتعوایی و عملی سیاسی یا کنشبرای بی

شعود، نمی  عاهری خلاصعه عیت نظام، صرفاً در رأی و قانونی بعودنمشرو کند.فرآیندی تضعیف می

 ت و پویایی قلمرو عمومی است.بلکه در گرو رعایت عینی حقوق مل

های فوق، پیشنهادهای زیر در سطوح مختلف برای تقویعت وفعاق ملعی از طریعق بر اساس یافته

 گردد:تضمین حقوق ملت ارائه می

 گذاری و تفسیر:در حوزه قانون

هادهعای نبازنگری تفسیری در اصول مرتبط با حقوق ملت: ارجاع مستمر مسائل اختلافعی بعه  -

ها( برای ارائه تفسیری جامع و منطبق با روح قعانون اساسعی و ها و دانشگاه)مانند پژوهشگاهتخصصی 

 معیارهای جهانی حقوق بشر، با تأکید بر اصل تفکیک قوا و استقلال نهادهای نا ر.

سازی حدود و ثغور حقوق: تدوین قوانین عادی شفاف و روشعن بعرای تحدیعد دقیعق شفاف -
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ای که ضمن حفظ منافع ملعی، از تفسعیرهای )مانند آزادی بیان و مطبوعات( به گونهها و حقوق آزادی

 فراقانونی جلوگیری شود. تأکید بر اصل تناسب در هرگونه محدودیت.

ععدالت  تقویت نقش نهادهای نظارتی مستقل: ایجاد یعا تقویعت سعازوکارهایی )ماننعد دیعوان -

جعرای صعحیح حقعوق ملعت و اارت معؤثر بعر های حقوق بشر مجلع ( بعرای نظعاداری، کمیسیون

 رسیدگی به شکایات شهروندان.

 در حوزه اجرا:

های آموزشی معنظم بعرای معدیران دولتعی، آموزش مستمر مدیران و کارگزاران: برگزاری دوره -

قضات، ضابطین قضایی و نیروهای امنیتعی در خصعوص اهمیعت و نحعوه رعایعت حقعوق ملعت، بعا 

 و ارتقاء فرهنگ حقوق شهروندی.رویکرد پیشگیری از تخلف 

های شفافیت اطلاعاتی و پاسخگویی در تمعامی تقویت سازوکارهای پاسخگویی: استقرار نظام -

گیری و تخصعیص منعابع. تأکیعد بعر حعق دسترسعی بعه سطوح اجرایی، به ویژه در فرآیندهای تصمیم

 اطلاعات برای عموم.

های ویق فعالیعت سععازمان: تسعهیل و تشعنهعادهای مردمحمایعت از جامععه معدنی و سعازمان -

 های مرتبط با حقوق شهروندی، به عنوان بازوان اجرایی و نظارتی غیردولتی.نهاد در حوزهمردم

 سازی و گفتمان عمومی:در حوزه فرهنگ

زشعی ترویج فرهنگ حقوق شهروندی: گنجاندن مفاهیم حقوق ملت و شهروندی در نظام آمو -

ان ها بعرای ارتقعاء آگعاهی عمعومی و تعرویج گفتمعالی( و استفاده از رسعانهکشور )از سطوح پایه تا ع

 احترام متقابل میان حاکمیت و شهروندان.

ها، وگوی آزاد و نقد سعازنده در رسعانهسالم: حمایت از فضاهای گفت« قلمرو عمومی»توسعه  -

 ای اجتماعی.هها و فضای مجازی، به عنوان بستری برای تقویت وفاق و کاهش تنشدانشگاه

ای کعه بازتعریف مفهوم مشروعیت از نگعاه عمعومی، بعه گونعه«: مشروعیت فرآیندی»گفتمان  -

ورد معیعت نظعام احترام به حقوق ملت و شفافیت در فرآیندها، به اندازه نتعایج، در ارزیعابی کلعی مقبول

 توجه قرار گیرد.

حفعظ و ارتقعاء سعرمایه تضمین حقوق ملت، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای 

های مشعروعیت نظعام را سسعت اجتماعی و انسجام ملی در ایران است. نادیده گرفتن این پیوند، پایعه

بهبعود مسعتمر  نمایعد.هعای داخلعی و خعارجی تضععیف میکرده و توانایی آن را در مواجهه با چالش
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ت فعال تمعامی نهادهعا و گذاری دقیق، اراده سیاسی قوی و مشارکوضعیت حقوق ملت، لازمه سیاست

 شهروندان است. 
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 منابع

و  های حقوق ملت در قانون اساسی.  رفیت(1۳۹۹)سیدغفور، سیدمحمدتقی؛ محمدی، میثم آل

 .1۲۹-1۴6، (۲۹)8 سیاست متعالیه، ،میلاهای سیاسی و اجتماعی ایران اسپیشگیری از چالش

هروندی در ش(. تضمینات حقوقی آموزش 1۳۹۹جاوید، محمدجواد)اردلان، عیسی؛ یاقوتی، ابراهیم؛ 

 .15۹-1۷۲ ،(1)10 اخلاق زیستی،قی ایران، چهارچوب نظام حقو

 shora-gc.ir -نگهبان  یشورا یاطلاع رسان گاهیپا

 وقی،تضمین حقوق شهروندی، تمدن حق(. تأثیر و نقش حقوق اساسی در 1۴0۲حیدری، معصومه)

6(16) ،۳5۴-۳۳۹. 

های حقوق شهروندی در قوانین اساسی (. بررسی تطبیقی مؤلفه1۳۹۹خانی، وحید؛ مظهری، محمد)

 .185-۲08، (1)۴ ون ، پژوهشنامه حقوق تطبیقی،ایران، مصر و ت

اسی انون اسر ق(. رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندی د1۴00رنیا، علیرضا؛ شجاعی، عبدالسعید)دبی

 . 1۴۳-16۴، (۷0)18 حقوق اسلامی، سلامی ایران،جمهوری ا

ر (. شیفت از ساختار سنتی به ساختار پست مدرن د1۴00چشم، حامد؛ دشتی، محمدحسین)روشن

نقلاب، ا  از جامعه ایران و تأثیر آن بر تحول توسعه سیاسی و رویکرد روابط بین الملل پ

 .۷5-10۳(، ۴)۲ناسی سیاسی انقلاب اسلامی، جامعه ش

طالعه (. ضمانت اجرای کیفری نق  اصول قانون اساسی؛ م1۴00زراعت، محدثه؛ زراعت، عباس)

 .5۳-۷۴، (۲۳)1۲ها و حقوق اساسی افراد، پژوهشنامه حقوق کیفری، موردی نق  آزادی

 دیشه جوان.انن اساسی، چاپ اول، تهران: کانون حقوق ملت و دولت در قانو(. 1۳8۴شریعتی، سعید)

 (. حقوق اساسی. چاپ هفدهم، تهران: نشر میزان.1۳۹6طباطبائی مؤتمنی، منوچهر)

عی  طبقاتی (. آسیب شناسی مبارزه با تب1۴01عالمیان، اصغر؛ راعی، مسعود؛ مسعود، غلامحسین)

 .1۴۷-1۷0(. ۳)۳، جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، بعد از انقلاب اسلامی ایران

تهران: نژاد طولاورد، به اهتمام حسین محمدی .(1۳۹1انون اساسی جمهوری اسلامی ایران)ق

 انتشارات اخوان.

. چالش جهانی شدن برای نظریه (1۴00ا...؛ رنجبر، مقصود)هیمیان، حجتقرشی، سید مهدی؛ ابرا

عه ، جاممان انقلاب اسلامی و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایرانحقوق شهروندی در گفت

 .1۴5-16۴(، ۴)۲شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، 
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شناسی سیاسی فصل سوم قانون اساسی (. بررسی جامعه1۴01فاطمه السادات) قریشی محمدی،

ی، اسلام شناسی سیاسی انقلاب المللی، جامعهاسلامی ایران در پرتو اسناد بین جمهوری

۳(۳ ،)۲۴6-۲۲۳. 


